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 چکیده
 از پژوهشگران یااست. عده یرانا یو باستان یانهم ۀدور یهازبان یافتۀو تحول یعیطب ۀادام یتالش یشگو

آورند. یدارد، به حساب م یماد در زبان یشهکه ر یآن را زبان یاو عده یزبان آذر یهایشرا از گو یشگو ینا
ر گروه د یعنبران ۀلهج ین،ب ینا شود که دریم یمتقس یو جنوب یرکزم ی،شمال ۀبه سه دست یشگو ینا

را در  یانهباستان و م یاز فارس یاریبس یهالهجه تا به امروز واژه ینقرار دارد. ا یشمال یتالش یهالهجه
 یقدق یبررس یجاست که نتا ییهایژگیو یدارا ی،و دستور یواژگان یی،درون خود حفظ کرده و در سطوح آوا

د. در رسان یاریعرصه  ینپژوهشگران ا بهداشته باشد و  یزبان فارس ۀبه حوز یانیتواند خدمت شایها مآن
 یتالش یاهاز واژه یتعداد یشناسو واج ییآوا یخی،تحول تار یرس یپژوهش حاضر، که بر اساس بررس

توان گفت ینگاشته شده است، م یار،نو و مع یها با فارسآن یسۀو مقا یانهباستان و م یفارس ۀاز دور یعنبران
شباهت و قرابت  یل،دل ینند و به هماو ابدال نشده ییلهجه چندان دچار تحول آوا یندر درون ا هاواژه ینکه ا

و  نگییریامر از د ینا واست  یارنو و مع یاز فارس یشترب یانهباستان و م یمذکور به فارس ۀها در لهجواژه ینا
 دارد.  یتحکا یعنبران ۀاصالت لهج
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Abstract 

Taleshi dialect is a continuation of the natural and evolved language of the 

Middle and ancient Persian ones. Some scholars regard this dialect as the part 

of the Azeri language, and some people regard it as a language rooted in 

material language. This dialect is divided into three categories: North, Central, 

and South, among which the ambarani accent is located in the North Taleshi 

dialect group. Up to now, this accent has retained many ancient and Middle 

Persian words in its own language, and has phonetic, lexical, and grammatical 

features that the results of their careful examination can be a valuable service 

to the field. The Persian language is considered to be affluent and will help 

researchers in this field. The present study is based on the reading of the 

historical and phonological evolution of some tense words of Anbarian from 

the ancient and Middle Persian eras and their comparison with the new one. It 

can be said that these terms Within this accent have not been suffered from a 

phonetic and immortal evolution, and because of the similarity and 

resemblance of these words in the dialect of Anbarani dialect with the ancient 

and Middle Persian is more than the new Persian and the standard one, which 

is a sign of longitude and authenticity dialect. 
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 مقدمب  .1
نۀ باستان و میا ۀهای دوریعنی زبان ؛های پیش از خودزبان ۀیافتطبیعی و تحولۀ ادام ،های ایرانیگویش

ند اهعرض با آن دچار تحولاتی شدبلکه همی از زبان فارسی نیستند اها شاخهایران هستند. بنابراین آن
بر همین اساس است که مطالعه  .، بیشتر از زبان فارسی استاهآن که در مواردی حتی اصالت و دیرینگی

تواند در برطرفکه می چرا ؛تواند بسیار ارزشمند و پرفایده باشدهای ایرانی میگویش ۀو پژوهش در زمین
ها و قواعد دستوری آن بسیار هواژ ۀیافتن ریش در زمینۀمشکلات کنونی زبان فارسی برخی از کردن 

تر و بهتر بررسی کرد و توان متون قدیمی را دقیقها میپژوهشقبیل نتایج این بر اساس گشا باشد. گره
 ۀخانوادادامه یا هم ،در حقیقت هاچرا که این گویش ؛ها را بهتر شناختساختار دستوری و واژگانی آن

 ،دیدهای جتوان در ساختن واژهاز طرفی هم می .فارسی به کار رفته است نکه در متون که هستندزبانی 
تر زبان معیار وارد کرد و آن را پرباربه های اصیل  را واژه ،ظرفیت فارسی معیار را بالا برد و در صورت نیاز

 ساخت.
 رۀدو های ایرانتالشی گویشی است که ریشه در زبان .گویش تالشی است ،ای ایرانیهیکی از گویش    

ایرانی شمال غربی می هایزبان ایهتالشی را از گویش ،اهبندی گویشباستان و میانه دارد. در طبقه
جنوبی دریای خزر علاوه بر ایران، در جمهوری  ۀهایی است که در حاشیتالشی از گویش»دانند. 

اند: به سه گروه قابل تقسیمها آن ۀهای متعددی دارد که همد و گونهشوآذربایجان نیز به آن تکلم می
تالشی  ۀلهج ،در این میان( 10: 1391) سبزعلیپور،«تالشی جنوبی. .3تالشی مرکزی  .2تالشی شمالی .1

های لنکرانی، ماسالی، توان به لهجهاز تالشی شمالی می»شمالی قرار دارد،  ۀاردبیل در گروه لهج
که محقق پژوهش حاضر از  (57: 1387کیشه خاله، «)اشاره کرد غیره جوکندانی و چوبری وعنبرانی، 

های ناپذیری از زبانتأثیرعنبرانی آن است. این امری بدیهی است که حفظ اصالت و  ۀگویشوران لهج
ی هاا و ویژگیههها به یک اندازه نیست، همچنین تحول واژگویش ۀدیگر چون ترکی و فارسی نو در هم

های تحولات واژه ۀپژوهش در زمین ،ای ایرانی با هم تفاوت دارند. بنابراینهدستوری در هر یک از گویش
ای مختلف هها و حتی در لهجها در این گویشهای دستوری آنهفارسی باستان و میانه و همچنین ویژگی

زیادی در زمینۀ تحول ای ها نتایجی متفاوت خواهد داشت. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهشهآن
های آن صورت گرفته است اما در این تالشی و بعضی لهجه میانه در گویش ای فارسی باستان وهواژه

ا دارد، توجه چندانی نشده است. هعنبرانی، که در بعضی موارد تفاوت زیادی با سایر لهجه ۀبین به لهج
جامانده از به ۀو تعدادی واژاست  داده شدهعنبرانی قرار  ۀلهج اساس کار بر ،بنابراین در این پژوهش

گردیده ها بررسی و تحولات صورت گرفته در هر کدام از این واژه یافتهفارسی باستان و میانه در این لهجه 
ای تالشی هسیر تحول تاریخی و آوایی برخی واژهبررسی  ،. بنابراین هدف از نگارش این مقالهاست

 ن با فارسی معیار است.ۀ آباستان و میانه و مقایس ۀعنبرانی از دور
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 تحقیق ۀپیشین. 1-1
این گویش از دیرباز مورد توجه پژوهشگران  .ای ایرانی شمال غربی استههای زبانتالشی از گویش 

ت. اسبه نگارش درآمده های دانشگاهی بسیاری در این زمینهزیادی قرار گرفته و مقالات علمی و رساله
ای های آوایی، ساختار واژگان و ویژگیها گویش تالشی از زوایای مختلفی چون ویژگیهپژوهشدر این 

 دستوری مورد بررسی قرار گرفته است.
توان به ند میاهای گویش تالشی پرداختهترین مقالات علمی که به تحولات آوایی و واجی واژهاز مهم     
 «های تالشی با فارسی معیارمقایسۀ تحول تاریخی برخی واژه»محمود جعفری دهقی، با عنوان  لةمقا

بررسی »مهدی کارگر  با عنوان  ۀل(،  مقا1384فرهنگستان ) ۀنام ۀشناسی، ضمیمگویش ۀمندرج در مجل
 ۀتهای برجس(، و پژوهش1393ادب پژوهی)زمستان ۀ مندرج در مجل« تالشی ۀشناختی چند واژریشه

نمودهای اجتماعی و  ؛(1387که عبارتند از: رضایتی کیشه خاله، محرم )خاله محرم رضایتی کیشه
. در این مقاله، 79-55شناسی، دورۀ پنجم، شمارۀ اول، ص شناختی در گویش تالشی، گویشمردم

یط طبیعی و مح تأثیرتنوع صوتی، آمیزش زبانی، دوزبانگی، نظام خویشاوندی و همچنین  تأثیربررسی 
 هایی همراه است. بافت اجتماعـی بر گویش تالشی است که با ذکر شواهد و تحلیل

 .دستوری در مورد زبان تالشی، دانشگاه گیلان ۀچند نکت؛(1386) رضایتی کیشه خاله، محرم      
بعضی های ایرانی، ضمن خویشاوندی با زبان فارسی و داشتن گوید: گویشرضایتی در این مقاله می

قواعد دستوری مشترک با آن، از نظر دستگاه آوایی، الگوهای صرفی و نحوی، اصالت خود را حفظ 
عرض با آن، ادامۀ بلکه، هم گیرندداد آن قرار نمیها از زبان فارسی منشعب نیستند و در امتاند، آنکرده

ند آیتانی ایران به حساب میباسهای دورۀ میانه و یعنی زبان ؛های پیش از خودیافتۀ زبانطبیعی و تحول
 تر از فارسی باقی ماندهها، به دلایلی، مشخصها به آن زبانهای دیرینگی و پیوستگی آنبسا نشانهو چه

 است. 

 . اهمیت تحقیق1-2
ر د و آیندمی شمار به انسانی هایسرمایه از فرهنگ، عمدۀ عناصر از یکی عنوان به هاگویش و زبان»

 نیز هاآن نگهداری و پاسداشت و هستیم انسانی و ملی هایسرمایه این سریع نابودی شاهد که شرایطی
 ملی و فرهنگی میراث این کامل نابودی از ها،آن هایویژگی ضبط و ثبت با است لازم نیست، آسان

های متعدد باید پژوهش موضوع، این به دلیل اهمیتبنابراین  .(102، فنایی و همکاران: 1401«)مکنی پیشگیری
ها انجام گیرد، از جمله بسیار ضرورت دارد که در گویش تالشی و شاخه هازمینۀ گویش ای درو گسترده

 بپردازیم.  میانه ای فارسی باستان وهتحول واژه ، به بررسیهای مختلف آن نیزو لهجه
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 روش تحقیق. 1-3
آن با  ۀای تالشی عنبرانی و مقایسهبرخی واژه و آوایی پژوهش برای بررسی تحولات تاریخیاین در 

اسی شنواج»نوشتة چنگیز مولایی، « راهنمای زبان فارسی باستان»آثاری از قبیل: فارسی معیار، 
رویز ناتل از پ« تاریخ زبان فارسی»دو اثر از مهری باقری، « تاریخ زبان فارسی»و « تاریخی زبان فارسی

اثر هاینریش « تحول آوایی زبان فارسی»محسن ابوالقاسمی، از « تاریخ زبان فارسی»خانلری، 
و  وشی از فره«فرهنگ فارسی به پهلوی » ، از مکنزی« فرهنگ زبان پهلوی»هوبشمان، و همچنین 

رخی ببررسی سیر تحول تاریخی و آوایی  هاثر بارتولمه را مبنا قرار داده و ب« فرهنگ زبان ایرانی باستان»
هایی که از فارسی باستان و میانه، بدون ابتدا واژه ،ایم. در این تحقیقپرداخته برانیتالشی عن یاهواژهاز 

ول، ند، استخراج و سپس از نظر میزان و نوع تحارسیده به تالشی عنبرانی، اندک تحول و یا با تحول آوایی
 ند. اهبا فارسی معیار مقایسه شد

 عنبرانیگویش تالشی و  میانب  ،فارسی باستان . معرفی اجمالی2
پیش از بررسی تحولات تاریخی و آوایی برخی از واژگان فارسی باستان و میانه در گویش تالشی عنبرانی،  

 ۀلهجو گویش تالشی های باستانی ایران، فارسی میانه، لازم است که به طور اجمال به معرفی زبان
 بپردازیم:این گویش  عنبرانی

 ایرانهای باستانی زبان  .2-1
ول توان سیر تحهایی است که میگسترده هند و اروپایی،از معدود زبان وسیع و ۀزبان فارسی در خانواد

های آن را به صورت متوالی، های تاریخ تا به امروز بررسی کرده و دگرگونیرین دورهتآن را از قدیم
رواج ایرانی باستان است، از ایرانی  رۀپیش از میلاد مسیح، دو از سال هزار تا هفتصد»بازشناخت. 

تا آنجا که مدرک در دست  -چیزی حتی یک کلمه هم باقی نمانده است. از ایرانی باستان ، باستان
. فارسی 4. اوستایی، 3. مادی، 2. سکایی، 1اند: چهار زبان مستقیماً منشعب شده -داریم

 (.  14: 1385)ابوالقاسمی. «باستان
وسیعی را از  ۀمنطق ،اول پس از میلاد مسیح ۀاول پیش از میلاد مسیح تا هزار ۀسکاها از هزار»    

ی به جای نمانده، تنها اهای دریای سیاه تا مرزهای چین اشغال کرده بودند. از زبان سکایی نوشتهکناره
های دریای سیاه زندگی تعدادی لغت، اغلب به صورت اسم خاص از زبان سکاهای مغرب که در کناره

-که زبان قوم ماد بوده  -از زبان مادی  های یونانی و لاتینی باقی مانده است.اند، در کتابکردهمی
های فارسی و یونانی باقی مانده است. تعدادی لغت در نوشته ،از این زبان .ی به جا نمانده استانوشته
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نها معلوم نیست از کدام ناحیه. تدرستی ه اما ب ده استزبان یکی از نواحی شرق ایران بو ،زبان اوستایی
 (17-14: همان)«اثری که از زبان اوستایی در دست است اوستا، کتاب دینی زردشتیان است.

شود، زبان قوم پارس بوده است که زبان فارسی باستان که نیای زبان فارسی امروزی محسوب می»     
منشی اساکن شدند و شاهنشایی بزرگ هخپس از ورود به ایران در جنوب غربی آن )استان فارس کنونی( 

 .(15: 1382)زرشناس، «ق.م بنیاد نهادند550را در 

 میانب فارسی .2-2
م( تا چند سده پس از انقراض 330میانه پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی ) ۀهای ایرانی دورزبان» 

های پارتی )شاخۀ شمال غربی( اند، به دو گروه غربی، شامل زبانم( کاربرد داشته651ق /31ساسانیان )
 های سغدی و خوارزمی)شاخۀ شمال شرقی(،و فارسی میانه )شاخۀ جنوب غربی( و شرقی، شامل زبان

تالشی از  ،که در این بین (33: 1382)زرشناس، «شوندتقسیم می سکایی و بلخی)شاخۀ جنوب شرقی(
پارسی میانه چه از نظر واژگانی و چه از شمال غربی است. زبان فارسی نو و نۀ های میاهای زبانگویش

تحولی که از فارسی باستان تا فارسی میانه اتفاق  ،ای زیادی دارند. در واقعهنظر دستوری همانندی
 یانه تا فارسی نو رخ داده است.  تر از تحولی است که از فارسی مافتاده است بسیار عظیم

 یلجغرافیایی گویشوران  آن در اردب ۀعنبرانی و محدود ۀگویش تالشی لهج . 2-3

 یلکه در اوا الی در کشور آذربایجان قرار داردای از اقامتگاه گویشوران تالشی گویش شمبخش عمده 
ه. 1243م( و ترکمانچای)1813ق/ه.1228ی گلستان)هانامهقرن نوزدهم میلادی، با بستن عهد

ربایجان کنونی( واگذار شد. منطقه)جمهوری آذم( از خاک ایران جدا و به امپراطوری روسیه 1828ق/
ای که در شمال استان اردبیل منتهی به مرز کشور آذربایجان و غرب گیلان  وجود دارد، در محدودۀ 

کهن  های. ماندگاری برخی واژهاندگویش تالشی شمالی قرار دارد که گویشوران آن دارای لهجۀ عنبرانی
ای هها و واژهماندگاری برخی واج»کند. این لهجه را اثبات می در تالشی عنبرانی اصالت و دیرینگی

باط اجتماعی نیز بیانگر ارت کهن در گویش تالشی شمالی، ضمن اثبات اصالت و دیرینگی آن، از نظر
زبانی در تحولات آن کمتر دهد که عوامل برونوده و نشان میگروهی گویشوران آن در گذشته بدرون

    .(58: 1387خاله،  )کیشه«نقش داشته است
برخی از  .اندهای ایرانی در مورد گویش تالشی نظرات متفاوتی ارائه کردهزبان ۀنظران برجستصاحب     
های ایرانی شمال غربی به ها چون پرویزخانلری و مهری باقری گویش تالشی را یک زبان از زبانآن

های قبل )تا حدود شمال غرب است که تا زمان های ایرانیزبان تالشی از جمله زبان» ؛آورندشمار می
های ترکی قرن دهم هجری( در سرزمین آذربایجان رایج بوده و از آن پس جای خود را به یکی از گویش
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دانند. های زبان آذری میو برخی دیگر نیز گویش تالشی را از گویش (298: 1365)خانلری، «.داده است
تردیدی نیست که زبان » :باره از زبان احسان یارشاطر آورده خود در این ۀنامافشین خانبابازاده در پایان

آذربایجان و جبال مسکن قوم ماد بوده و هیچ دلیل توانسته باشد، چون آذری جز دنبالۀ زبان مادی نمی
اشد. جز ب تاریخی وجود ندارد که پیش از غلبۀ ترکی زبان دیگری جانشین زبان مادی در آذربایجان شده

تا حدی  آذربایجان ۀتوان تصور کرد که زبان اشکانی و سپس زبان فارسی به نوبت در مراکز عمدآنکه می
 در یمستقل اثر باستانی ماد زبان از چون امارواج گرفته و برخی اثرها در آذری به جا گذاشته باشد 

 یهخامنش یها تیبهک دراً عمدت  ندهکپرا لماتکو یاسام و اصطلاحات یبرخ جز آن از و  نیست دست
 اسلامي دوره در یآذر آثارۀ مطالع از تنها آن خصوصیات و یآذر تردقیق تشخیص است، نمانده جاه ب

آورد که با وجود تضعیف و باز در ادامه می .است میسر ینونک آذربایجان در یآذر یبقایا همچنین و
کلی از میان نرفته، بلکه هنوز ههای این زبان بمغول، گویشروزافزون زبان ایرانی آذربایجان از زمان غلبۀ 

ویند. گها سخن میو نواحی اطراف آن به طور پراکنده و غالباً به نام تاتی به آن آذربایجان در نقاط مختلف
گویش کرینگان از دهات دیزمار خاوری در بخش  .1: ها از شمال به جنوب عبارتند ازکه این گویش

گویش گلین قیه از  .3گویش کلاسور و خوینه رود از دهات بخش کلیبر اهر  .2ورزقان شهرستان اهر 
گویش عنبران در بخش نمین شهرستان اردبیل  .4دهات دهستان هرزند در بخش زنور شهرستان مرند 

 .(  10-9: 1398ابازاده، خانب)«غیره عمده دهات بخش شاهرود خلخال و.5
ای که ای از زبان مادی بر جای نمانده است، ولی چند واژهنوشتهچند که سند تاریخی یا سنگهر»     

ان، های اوستایی و فارسی باستهای هخامنشی به جا مانده، خویشاوندی آن را با زباناز این زبان در کتیبه
امین  محمد. (560: 1381)رضایی باغ بیدی،«سازدهستند، روشن میهای باستانی ایران که هر دو جزو زبان

م گردید که مردم آذربایجان به که با تحقیق مرحوم کسروی مسلّ زمانی» د:گویریاحی در این زمینه می
ا هگفتند، این تصور غلط به ذهن بعضی محققان و خوانندگان آنهای کهن ایرانی سخن مییکی از لهجه

های مجاور بوده محاورۀ شهرها و استان کلی جدا از زبانخاص آذربایجان و به ،ی کهنراه یافت که آذر
در خطی از اصفهان و  ،شهرها و نواحی شمال غرب ایران ۀاست و آنچه مسلم است این است که در کلی

 ۀجلهآباد )در قلمرو ماد قدیم( زبان محاورۀ مردم پهلوی شمال غربی بوده است و اگر گلپایگان تا خرم
ا کاشان و تهران ب کرمان، شیراز،ۀ شهرهای مختلف فرقی باهم داشته تا همین حد بوده که فارسی محاور

زبان محاوره در نواحی شمال غربی ایران یکی بوده که باید پهلوی نامیده شود و تعبیرات  هم فرق دارد.
بنابراین تنوع  .(28-29: 1375،ریاحی)«آذری، رازی، تاتی و شهری نیز چیزی جز همان پهلوی نیست

 هایها از زبانها و لهجهها در ایران نباید موجب شود که ما تصور کنیم که این گویشها و لهجهگویش
هایی هستند که زبان ۀیافتها صورت تحولآن اند، بلکه باید بدانیم همهت گرفتهئکاملًا متمایز از هم نش

زبان فارسی در »ند. در کتاب اهت گرفته و از یک خانوادئهای ایران باستان و میانه نشهمه از زبان
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های ایرانی از آبشخور واحدی سیراب لهجه»به نقل از منوچهر مرتضوی آمده است که: « آذربایجان
حال به هر .(367: 1368)افشار، «ها جاری استاند و طبعاً طرز تعبیر مشترک ایرانی کما بیش در همۀ آنشده

ا آن های گویش شمالی زبان تالشی  بدانیم و ید که تالشی عنبرانی را یکی از لهجهکنتفاوت چندانی نمی
های  شمال غرب ایران، که ریشه در چرا که هر دو زبان از زبان ؛های زبان آذری فرض کنیمرا از لهجه

  ید.آبه شمار می های ایران باستاناند و زبان مادی نیز یکی از زبانت گرفتهئنش ،زبان مادی دارند

یخی و آوایی واژه. 3  گویش تالشی عنبرانیر هایی از فارسی باستان و میانب دتحول تار

 aمصوّت  تحولات. 3-1
یکی از  ۀیافتایرانی باستان، آن هم صورت تحول در aمصوّت  ۀدر فارسی باستان بازماند aمصوّت »     

در آغاز بیشتر واژگان  اما این مصوّت( 21: 1387)مولایی، «در هند و اروپایی است ،e ،a ،o ،ṃ ،ṇ واج های
 شده است: هایی از آن اشاره نمونهبه است. در جدول زیر  آمده[  ā] صورت تالشی عنبرانی به

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -sbā asp aspa aspa اسب

 -āngəšta angust angušta- angušta انگشت

 -vā abr *abra- awra ابر

 -āsta astuxān asta- ast استخوان

 -rsā ars aǫka- asrū اشک

اصالت واژگان در تالشی عنبرانی نسبت به فارسی میانه و  ،شودکه در جدول فوق مشاهده می همچنان
 است.باستان چندان دچار تحول و تغییر نشده و کمابیش حفظ شده

 :است مصوّت در آغاز  واژه بدون تغییر باقی مانده این هم در مواردی

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -av ōy ava- ava او
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 āمصوّت  تحولات. 3-2

مصوّت ایرانی باستان،  در ایرانی باستان است. این ā مصوّت ۀماندباز ،در فارسی باستان āمصوّت »
 .(22: 1387)مولایی، «هند و اروپایی است  ē، ō، ā ،ṇ ،ṁیکی از واج های  ۀیافتصورت تحول

 که در فارسی نو ایجاد نشده است: بدل شده است [o]و  [u] ولی این واکه در زبان تالشی عنبرانی به

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -urda ārd ārta- aša آرد

 -uv āb āb- āp آب

 -usmun āsmān asmānam- asman آسمان

 -osən āhan āsan- āθan آهن

 -ovayna ēwēnag ā-dayanaka- ādayana آیینه

 v واج تحولات. 3-3

کند ها در پهلوی و پازند تغییر نمی( در آغاز واژه پیش از واکه vفارسی باستان )= هند و اروپایی  vواج »
  vبه صورت  ،تالشی عنبرانی گویشاما در ( 131:  1386)هوبشمان، «شودتبدیل می b  و در فارسی نو به 

 شود: تلفظ می

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 - vāng vāng vank- vā k بانگ

 -vəni vēnīg vaina- vaēnā بینی

 …………… -viša vēšag vaišaka بیشه

 -veva vēwag …………… viðavā بیوه

 vina vén vaina- vaina بین

 -vas vas vasiy- vasiy بس
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 است.تحول یافته šبه  xšاست و خوشۀ آغازین حفظ شده vزیر،  در مثال  

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 - vašana waxšidan vaxša درخشیدن

 y واج تحولات. 3-4
 1386 )هوبشمان، «شودتبدیل می jفارسی نو به  ۀ( در آغاز واژyفارسی باستان )= هند و اروپایی  yواج »

 اما در یک مورد در زبان تالشی عنبران بدون تغییر مانده است:  (124:

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -yav ǰaw yava- yava جو

ده و در سیبدون تغییر به تالشی عنبرانی رۀ فوق، واژهنوز هم صورت باستانی شود چنانچه مشاهده می
 ، نک. رایخلت).استو به معنی گندم آورده yavaاما  رایخلت این واژه را در اوستا  این زبان حفظ شده است

1968 :255)  .   

 hواج  تحولات. 3-5

« u» ۀواژه قرار بگیرد و صوت بعدی آن واک زمانی است که در آغاز« h»یکی از موارد دگرگونی واج 
که به معنی نیک و «  hu»شود . بدین ترتیب پیشاوند می« x»بدل به « h»باشد. در این صورت صوت

 خسرو.  مانند: خجسته و ؛گرددمیبدل « xo»خوب است، اغلب در فارسی جدید به 
 مانده ودر برخی دیگر تا فارسی میانه در برخی ازکلمات تا فارسی جدید بدون تحول باقی« u»مصوّت     

آغاز واژه بدون « h»صوت  ،. در تالشیشده استبدل « o»مانده و در فارسی جدید به « u»به صورت 
 شده تبدیل /x/ به نو فارسی و تالشی در باستان ایرانی /h/تغییر مانده است و در برخی موارد هم 

 است:

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -həšk hušk uška- huška خشک

 -xug hug hūka- hū خوک
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 rواج   تحولات. 3-6

صامت  .و اروپایی است هند r، آن هم مأخوذ از ایرانی باستان r ۀبازماند ،در فارسی باستان rواج »     
r واج  ۀدر فارسی باستان، بازماندr  در هند و ایرانی، آن هم مأخوذ ازI مولایی، «در هند و اروپایی است(

 این واج بدون تغییر به تالشی عنبرانی رسیده است:  .(33: 1387

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -rož rōz raočah- raočah روز

 -ru rāh rāθa- raθa راه

 -kišvar kišwar karšvar- karšvar کشور

 šصامت  لاتتحوّ . 3-7

ایرانی باستان، آن هم  šمأخوذ از  š. صامت 1در فارسی باستان چند منشأ مختلف دارد:  šصامت »
اروپایی  و در هند  sḰدر فارسی باستان مأخوذ از  š. صامت 2اروپایی است.  و هند s ۀیافتصورت تحول

 nḰ ۀیافتآن هم صورت تحول ،ایرانی و در هند nšدر فارسی باستان مأخوذ از  nš. گروه صوتی 3است. 
 (:30: 1387)مولایی، «اروپایی است و هند

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -guš gōš gauša- gaoša گوش

 -čaš čašm čaša- čašma چشم

 -nəvəšte nibištan nipišta- Paēs نوشتن

 

 tصامت  تحولات. 3-8
اروپایی  و در هند tدر ایرانی باستان، آن هم مأخوذ از  tصامت  ۀبازماند ،در فارسی باستان tصامت »     

 آغازین ایرانی باستان بدون تحول به تالشی عنبرانی رسیده است.   t. (26: 1387)مولایی، «است
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 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -tuma tōm tauma- taoxma هت خم

بر  -tava tabar tapara- tapara ت 

ر  -tār tarr tarna- tauruna ت 

 -tərš tru(f)š tarša- tərəša ت رش

 -taši tišnag taršnaka- taršna تشنه

 j صامت تحولات. 3-9
در   gͪgو    gͪ های در ایرانی باستان و آن هم مأخوذ از واج ǰصوت  ۀبازماند ،در فارسی باستان jت صام» 

 تبدیل شده است: žاین صامت در تالشی عنبرانی به  .(27: 1387)مولایی،« هند و اروپایی است

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 žen zan ani-ǰ anay-ǰ زن

 žiye zīwistan iv-ǰ uua -ǰ زیستن

 žae zadan an-ǰ an-ǰ زدن

 baže zandag zivantaka- iva-ǰ زنده

 -miža mi ǰ(ag) miǰ a - mičak مژه

 xواج تحولات. 3-10
در ایرانی باستان مأخوذ  xدر ایرانی باستان است. صورت  x ۀبازماند ،در فارسی باستان xصامت »     
آغازین در   X .(28: 1387)مولایی، «و اروپایی است در هند qͮhو  qhدر هندو ایرانی آن هم مأخوذ از  khاز 

 زبان تالشی ابقا شده است:
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 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 -xasta xastag xastaka- xastaka خسته

م  -xəmb xunbak xumba- xumba خ 

X   آغازین در زبان تالشی در مواردی هم بهh  .تبدیل شده است 

 ییاوستا باستان یفارس انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

-havuš xargōš xara-gauša- xara خرگوش

gauša- 

 -huni xān/xānīg xānī- xān خانی )چشمه(

 

 های ایرانی، در زبان تالشی عنبرانیهای کهن زبانوجود آواها و واژه . 4
های کهن در زبان تالشی نشانگر آن است که این زبان بسیار کندتر و دیرتر از زبان وجود آواها و واژه

و  وشیهای زیر که از فرهنگ فارسی به پهلوی بهرام فرهواژهفارسی دچار تغییر و تحول شده است. 
ران  گویشو ۀروزانهنوز در ارتباطات  ،با اندکی تحولاند همچنین فرهنگ پهلوی مکنزی استخراج شده

 و بیانگر این موضوع هستند. شوندتالشی عنبرانی استفاده می

ز به صورت اکنون  نیبه زبان تالشی عنبرانی رسیده و هم ،رییکلماتی آمده که بدون هیچ تغی ،در جدول زیر
 اند.اولیه در بین گویشوران آن رایج

   

 

 

 

 

یر از  اند و فقط واکۀ پایانی را از دست بدون تغییر به تالشی عنبرانی رسیده فارسی میانهکلمات جدول ز
 :اندداده

 انبیم یفارس یعنبران یتالش اریمع یفارس

 pōlāt pōlāt پولاد

 wāng wāng بانگ ، صدا

 tītag tīdag مردمک چشم
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 گیرینتیجب. 5
ای از عده .های دورۀ باستان و میانه  داردهای ایرانی است که ریشه در زبانتالشی یکی از گویش  

ند آورهای زبان آذری، که ریشه در زبان مادی دارد، به حساب میتالشی را یکی از گویش ،پژوهشگران
ت. با ت گرفته اسئهای شمال غربی ایران باستان نشدانند که از زبانمی زبانیو برخی دیگر نیز آن را 

ار آن با فارسی معی ۀو مقایس های گویش تالشی عنبرانیاز واژه بررسی سیر تحولات آوایی تعدادی
یار ها نسبت به فارسی نو بستحولات آوایی و واجی این واژه ،مشخص شد که در گویش تالشی عنبرانی

 فارسی باستان و میانه بیشتر از فارسی اها بوی که نسبت شباهت و قرابت این واژهبه نح ،اندک است
اصالت و دیرینگی آن  ،های باستان و میانه در این گویشهمعیار است و این ماندگاری و عدم تحول واژ

ارد که  د ها نتایج پربار و متعددیها در گویشسیر تحولات آوایی واژه ۀکند. پژوهش در زمینرا اثبات می
 قدر زبان فارسی خدمت کرد.  توان به گوهر گراناز طریق آن می
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